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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

خلاصه بحث گذشته

ر به اذن زوجش است. باید دید آیا از این روایات یاست که مشتمل بر عدم جواز خروج زن از خانه م بحث در روایات
اطلاق موسع استفاده مشود که بوئیم مرد مطلقا متواند ممانعت کند از خروج زن از بیت و زن اگر بخواهد از بیت خارج
شود مطلقا باید استیذان از شوهر کند ولو منافات با حق زوجیت نداشته باشد، یا اینه این روایات محمول بر آنجای هست که

منافات با حق زوجیت دارد؟ در نتیجه به قول مرحوم خوئ از مصادیق نشوز مشود؛ یعن وقت مردی به زنش مگوید در
خانه بمان برای تمین یا برای ادای حق زوجیت، اینجا اگر از منزل خارج شد خودش مصداق برای حق نشوز است.

دیدگاه محقق خوی

مرحوم خوئ در بحث صلاة مسافر درباره اینه اگر زن بدون اذن شوهر از خانه خارج شود مصداق سفر معصیت است یا نه؟
الاطلاق»؛ ما عل حرمته عل د فرمود سفر زوجه بدون اذن زوج سفر معصیت و حرام است، «لا دلیل علفرماید: اینکه سیم
الاطلاق دلیل بر حرمتش نداریم، «بل حتّ مع النه»؛ حت اگر شوهر نه کرده باشد، «فضلا عن عدم الاذن إلا اذا کان موجباً
للنشوز»؛ مر اینه صدق نشوز کند، «و منافیاً لحق الزوج»؛ و منافات با حق زوج داشته باشد. این حق زوج یعن حق زوج در

همان زناشوی و در تمین.

«فإن هذا المقدار مما قام علیه الدلیل»؛ یعن اگر زن عمل انجام بدهد که منافات با حق زوج دارد این مصداق نشوز است و
دلیل به همین مقدار دلالت دارد، «و علیه یحمل ما ورد ف بعض الاخبار من حرمة الخروج بغیر الاذن»؛ این روایات که داریم که

زن اگر بدون اذن خارج شود حرام است، باید بر فرض حمل کنیم که صدق نشوز مکند، «فإن المراد بحسب القرائن خروجاً لا
رجوع فیه بنحو یصدق معه النشوز»، خروج که صدق نشوز کند، البته اینجا «لا رجوعَ فیه» هم آوردند اما این دخالت ندارد،

ممن است زن بوید من دو ساعت مخواهم با دوستانم بروم صدق نشوز کند اما به منزل برمگردد. لذا اینگونه نیست که در
نشوز به منزل برنردد!

بعد مفرماید: «و کیف ما کان فلا دلیل عل أنّ مطلق الخروج عن البیت بغیر الاذن محرم علیها»؛ ما دلیل نداریم که مطلق
خروج بدون اذن حرام است، «ولو بأن تضع قدمها خارج البیت لرم النفایات مثلا»؛ مخواهد زبالهها را بیرون از خانه بذارد

اگر مرد بوید اجازه نمدهم حق ندارد این کار را بند نمشود گفت این هم حرام است.

ادامه روایات

تا اینجا آن روایت باب 79 حدیث اول، ما گفتیم ی کبرای را پیامبر صلالهعليهوآله فرمودند بعد تطبیق کردند، اینها در روایات
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اولا نظیر همین دارد که گاه ائمه عليهمالسلام ی کل را مگویند، مثلا دو سه تطبیق هم برایش ذکر مکنند، اینجا محور بحث
باید روی کل و کبری برود، ببینیم که مفاد آن کبری چیست؟ هر چه آنجا گفتیم در مواردی که انطباق شده همان را پیاده

مکنیم، گفتیم «أن تطیعه و لا تعصیه» اطلاق ندارد؛ چون ما مدانیم مطلق موارد اطاعت واجب نیست! در بعض از موارد
هست، قدر متیقنش همان مسئله حقوق زوجیت، تمین و زناشوی است.

روایت چهارم

این روایت مربوط به باب 91 و حدیث اول است:

ننَانٍ عس نب هدِ البع نع مرضالْح مالْقَاس نب هدِ البع نع بِيها ندٍ عمحم ندَ بمحا نابِنَا عحصا نم دَّةع نع قُوبعي ندُ بمحم
هتارام َلهِدَ افَع جِهائوضِ حعب ف جهعليهوآله خَرالصل هولِ السدِ رهع َلارِ عنْصا نم ًجنَّ را :عليهالسلام قَال هدِ البع ِبا

هودنْ تَعا ذِنُهتَاهعليهوآله تَسالصل هولِ السر َلةُ اارثَتِ الْمعفَب رِضا قَدْ ماهبنَّ اا و قَال قْدَمي َّتا حهتيب نم جتَخْر  ْنداً اهع
فَقَال  اجلس ف بيتكِ و اطيع زَوجكِ قَال فَثَقُل فَارسلَت الَيه ثَانياً بِذَلكَ فَقَال اجلس ف بيتكِ و اطيع زَوجكِ قَال فَمات ابوها

هال ولسا رهلَيا ثعفَب لجالر نفَدُف كِ قَالجزَو يعطا كِ وتيب ف سلاج  فَقَال هلَيع ّلصنْ اا نرمفَتَا اتقَدْ م ِبنَّ اا هلَيا ثَتعفَب
صلالهعليهوآله انَّ اله قَدْ غَفَر لَكِ و بِيكِ بِطَاعتكِ لزوجِكِ.[1]

در مورد عبداله بن القاسم الحضرم گفتند «کذاب»[2] «واقف»[3]، پس حدیث از جهت سند اعتباری ندارد. در زمان پیامبر
مرد انصاری با زن خود عهد مکند که از خانه بیرون نرو تا اینه برگردم. پدر این زن مریض شد، زن از پیامبر اجازه گرفت
بیماری پدر زن خیل ،«زوج و اطیع بیت ف دهید که پدرم را عیادت کنم یا نه؟ پیغمبر فرمود: «لا، إجلسکه اجازه م

سنین شد. زن دوباره خدمت پیامبر فرستاد و گفت پدرم مریض است. حضرت همان جواب را داد. «فمات أبوها»؛ پدرش
مرد. کس را خدمت پیامبر فرستاد و گفت: پدرم مرده اجازه مده که من بر او نماز بخوانم، پیغمبر فرمود نه. پدر را دفن

بطاعت لأبی ه قد غفر لرا فرستادند سراغ این زن و فرمودند: «إن ال شنیدند پدر را دفن کردند کس کردند. بعد پیغمبر وقت
لزوج»؛ خدا به خاطر اینه تو از شوهرت اطاعت کردی هم خودت را بخشید و هم پدرت را.

بررس روایت

در این روایت با قطع نظر از مسئله سند چند نته وجود دارد:

نته اول

اولین نته این است که بوئیم این مرد نه کرده از خروج از خانه، پس روایت دلالت بر این ندارد که هر وقت زن بخواهد برود
باید اذن بیرد و چه بسا به قرینه این روایت آن روایات که مگوید زن اگر بخواهد از خانه خارج شود باید با اذن مرد باشد

وئیم مجرد عدم النهاحتمال در مسئله است، ب است. این هم خودش ی مرد نباشد، همین کاف وئیم مراد این است که نهب
کاف است.

من در میان اقوال ندیدم کس به این قول تصریح کند ول مشود از دل این روایات، اگر آن مطلب محقق خوئ را نوئیم در
مرحله بعد بوئیم نه شوهر موجب مخالفت است و مخالفت عرفاً نشوز مآورد و با فرض نه بوئیم اشال دارد، ول خروج

از خانه محتاج به اذن باشد این را اثبات نمکند.



نته دوم

نته دوم این تعلیل و نتیجهای است که پیامبر آوردند: «إن اله قد غفر ل و لأبی بطاعت لزوج»؛ چون تو از زوج خود
اطاعت کردی، این تعلیل نشان دهنده این است که پیامبر صلالهعليهوآله دنبال این بودند که این زن ی مرتبه بالای از غفران
اله را به دست بیاورد، اگر اطاعت زوج واجب است باید مثل بقیه واجبات که انسان انجام مدهد استحقاق جنت داشته باشد

و فرق نمکند.

پس معلوم مشود ی مرتبه بالای است و آنقدر مسئله تبعیت زن از مرد در اسلام مطرح است که در این تعابیر قرار گرفته
است؛ یعن ما از این تعبیر پیامبر متوانیم بفهمیم که «لیس عل حدّ الوجوب»، اما این عمل از بسیاری از واجبات نتیجه

بالاتری دارد و ما این را قبول مکنیم، این نته مهم است. ما ی وقت مگوئیم دین مگوید نه، زن لازم نیست از مرد تبعیت
کند و فقط در آن دایره زوجیت، مثل اینه بعض از کسان که ازدواج مکنند همان روزهای اول مگویند زن چه وظیفهای

دارد و مرد چه وظیفهای دارد؟ و مخواهند زندگ را بر اساس مر وظایف شرع تشیل بدهند! این زندگ به سامان نمرسد.

اسلام مگوید ی سری امور هست که حت ملاکش از بعض از واجبات بالاتر است اما واجب نیست، مگوید من واجب
توانیم از این روایات به خوباثرش از صد تا نماز برای تو بالاتر است، این را م یری، اما اگر اذن گرفتکنم که تو اذن بنم

خواهیم برسیم آیا اطلاق را بفهمیم یا آن فرمایش محقق خوئم که ما به چه نتیجه فقه بفهمیم که با قطع نظر از صناعت فقه
و نائین، اما مشود از روایات فهمید که اگر زن از شوهرش تبعیت کند مطلقا این ی ملاک دارد که در فرض وجوبش هم

نیست.

بنابراین ی وقت در بعض از بحثهای اصول در اینه آیا مستحب متواند با واجب تزاحم کند، ما گفتیم من حیث التلیف
نمتواند تزاحم کند، آن وجوب است و این استحباب است، اما ممن است ی عمل مستحب از واجب بالاتر باشد، مثلا بوئیم

ملاک نماز شب بالاتر از نماز صبح است، خود اینه شارع بنا دارد بر اینه این زوجیت بماند و ی از راههای ماندن تبعیت
است؛ یعن واقعاً در خانههای که زن تابع مرد است، البته باز کنارش نمخواهیم بوئیم مرد هر ظلم بخواهد به این زن بند،
نه! روی مصالح که تشخیص مدهد مگوید این کار را بن، این را بخر، اینجا برو، آنجا نرو، در اینجا مسلم اگر زن تبعیت

کند بناء این خانواده استمرار پیدا مکند.

لذا اگر ما قرینه آوردیم بر اینه واجب نیست اما نمخواهیم نف این جهتش را کنیم. امروز ی عده از زنها مگویند فقه را
برای ما بوئید چه مگوید؟ مثلا فرمایش محقق خوئ را مگوئیم. مثلا مگوییم در ی معامله مضطر به عنوان فقه مگوئیم
فرش که ده میلیون ارزش دارد اگر این مال به خاطر مریض بچهاش پول نیاز دارد و این فرش را ی میلیون فروخت معامله
صحیح است و هیچ فقیه نمگوید این معامله باطل است، ول قطعاً شارع در این معامله و در این پول برکت قرار نمدهد. در
اینجا هم مگوئیم من حیث نظر فقه ما ممن است به همین نتیجه محقق خوئ برسیم، شاهدش همان کبری بودن صدر روایت

حدیث اول باب 79 است و قرائن دیر.

ول این جهت هم نباید بوئیم که اگر ما سخن محقق خوئ را زدیم مطلقا لازم نیست، اگر مخواه زندگات بماند، اگر
مخواه غفران اله شامل حال تو بشود، اگر مخواه ناه خدا شامل حال تو بشود، پس از شوهرت مطلقا تبعیت کن.

جمعبندی روایت

تا اینجا چند نته درباره این روایت عرض کردم:



1. نته اول این است که مورد روایت نه است؛ یعن از روایت استفاده نمکنیم که زن هر وقت از خانه بیرون برود اذن مرد
لازم است.

2. نته دوم تعلیل «إن اله قد غفر ل و ابی»، از این تعبیر مفهمیم اینه پیامبر فرموده «اجلس ف بیت» به عنوان لزوم
فقه نیست، بله ارشاد به این مطلب بوده است: در خانهات بنشین، از شوهرت اطاعت کن، پیامبر دنبال این بوده که این زن به
وجوب فقه «کنیم. لذا این «اجلساستفاده م آن غفران مهم هم خودش و هم پدرش برسد. لذا از تعلیل این مطلب را به خوب
نیست؛ یعن با قرینه تعلیل «إن اله قد غفر ل» ظهور در این دارد که پیامبر ارشاد کردند او را که اگر بنشین. پیامبر برای آن

مقام بالا فرموده «اجلس»، پس «اجلس» عنوان وجوب فقه را ندارد یا لااقل مشوک است.

3. نته سوم (که مرتبط با نته دوم است) آن است که ما متن روایات را باید با مجموعه ضوابط دیری که داریم از جمله اینه
ی چیزی بر خلاف فطرت نباشد، از جمله اینه ی چیزی بر خلاف خود سنّت هم باشد، ی کس مگوید «عیادة المریض

مستحبةٌ» مر در جای که زوج منع کند.

کسان که قائل به این هستند که اذن زوج عل الاطلاق لازم است این سخن را مزنند ول همین که زن بفرستد که پدرم مریض
شده و من مخواهم عیادت کنم و شوهرش هم به مسافرت رفته، اینجا نمتوانیم بوئیم از باب منافات با حق زوجیت است؛

یعن اینجا مرحوم خوئ نمتوانند از راه مسئله تناف و حق زوجیت وارد شوند، شوهرش مسافرت است. مخصوصاً تجار قدیم
شش ماه سفر م‌رفتند و شش ماه مآمدند مماندند، سفرهای قدیم لااقل ی ماه طول مکشید، این پدرش هست و مرضش هم
منجر به موت مشده، اصلا نمشود قبول کرد که پیغمبر از نظر فقه گفته باشد که حق نداری بروی این مشل مشود، معلوم

مشود که دنبال ی کمال برای این زن بوده و دنبال این بوده که آن مرتبه عالیه را تحصیل کند.

امام خمین درباره عظمت علم اتن

من راجع به امام خمین این جمله را عرض کنم که خود من با اینه ی دوره اصول 23 ساله را گفتم و حرفهای امام را قدم به
قدم به دقت مورد بررس قرار دادم، هر چه زمان مگذرد اعتقادم به علمیت امام واقعاً بیشتر مشود و هر چه بیشتر توجه

مکنم به نوآوریها و حرفهای تازه امام در اصول، در فقه، انسان بیشتر مرسد. حوزههای علمیه همان طوری که باید با همه
ه هستند، ولام باشند که بحمدالاز این امور باید پیش همراه باشند و در خیل مردم در مسائل انقلاب و مسائل سیاس

متأسفانه در حوزههای علمیه هنوز قدر علم امام روشن نیست.

واقعاً ی مظلومیت علم برای امام در حوزهها مبینیم و این مطلب است که باید همه تلاش کنیم، تعصب نیست که بوئیم
روی علاقه مفرط که انسان به امام دارد که من این را مگویم، من واقعاً علاقهام مفرط است و بر این افراطم افتخار مکنم،

اما این قضاوتم راجع به مسائل علم خدا مداند روی علاقه نیست و روی این است که انسان مبیند این مرد چه مقدار عمیق
و دقیق بوده و چه مقدار حرف دارد. نسبت به معاصرین خودش بسیار جلوتر بوده اما طوری وانمود کردند در حوزهها که امام

نسبت به اقران خودش از جهت علم عقبتر باشد.

ی از بزرگان از شاگردان مرحوم خوئ در مشهد بودند که به من خیل محبت داشتند و من هم خیل ارادت داشتم خدمت
ایشان، در اواخر عمرشان فرمودند من مجدد ی دوره اصول شروع کردم و دارم تقریراتش را منویسد، گفتم در این دوره

اصولتان نمخواهید مبان امام را بیان کنید، ایشان گفت مر آقای خمین اصول دارد؟! من خیل تعجب کردم، عین همین
چه؟ چه حرف ارتباط نبود،گفتم یعنارتباط نبود و با انقلاب هم ببود که با امام هم ب شخصیت ه یتعبیر را داشت با این
است که شما مزنید، من برگشتم قم به دفتر نشر امام پیغام دادم که برای ایشان اصول امام را بفرستید، فرستاده بودند، سفر



بعد که من رفتم ایشان گفت من از اصول ایشان هیچ خبر نداشتم!

مخواهم بویم مسئولین حوزه آن توجه که باید داشته باشند ندارند، من حمل بر غفلت مکنم! چون مسئولین حوزه ما همه
انقلاباند ول غافلاند و از این مسئله غفلت دارند و یا از مبان اصول امام اطلاع ندارند، این مناهج را هر چه من بیشتر کار

مکنم امام به عنوان ی متن کتاب درس نوشته، اصلا قلم امام در مناهج با قلم امام در کتاب البیع خیل فرق مکند، پیداست
این کتاب به عنوان متن درس نوشته شده اما در ذهن این آقایان نمآید که ی بار این مناهج را باز کنند، یا به گروه بدهند که

ببینند، بیائید این را متن قرار بدهید و متأسفانه در اثر این بتوجه اصلا مسئولین حوزه، محل از اعراب برای متب قم
نذاشتند!

قم مرحوم آقای حائری را داشته، آقای حائری خیل در اصول حرف دارد، مرحوم بروجردی را دارد، اصلا مبنای اینها نباید
بزرگان نجف است، البته همه ما ریزه خوار اساتید و بزرگان نجف هم هستیم ول مطرح باشد، امروز غالب درسهای خارج مبان

چرا باید این بخش فراموش شود.

به هر حال، واقعاً برای مظلومیت علم امام خمین هر کس به سهم خودش کار کند، شما خیلهایتان استاد کفایه هستید،
بعض هم که خارج مگویید، در درسها مبان امام را ببینید، این کتاب البیع امام را من از وقت ماسب مخواندم مدیدم،

خدا رحمت کند مرحوم آیت اله پایان (استاد بزرگوار ما رضوان اله تعال علیه که من خیارات ماسب را با دو نفر از
دوستانمان در ایام تعطیلات، پنجشنبه، جمعه، دهه محرم، ماه رمضان، تا مقداری که ایشان در تابستان قم بود، چون ایشان به
اردبیل مرفتند تابستانها، این مرد با آن تواضع فراوان که داشت و شاگرد پروریای که داشت. ما گاه اوقات هشت صبح

منزل ایشان مرفتند و ساعت یازده بیرون مآمدیم)، در همان بحث خیارات من بحث خیارات امام را هم مبردند و اوایل
پیروزی انقلاب هم بود، مرحوم پایان (هم از شاگردان مرحوم شریعتمداری بود که) در حوزه صبغه انقلاب نداشت ول بسیار

مرد خوش نفس بود.

حت آن زمان بعض از طلاب انقلاب رفته بودند پیش پدر ما که شما چرا اجازه مدهید فلان درس آقای پایان برود؟! پدرم
فرمودند ی چنین اشال شده، گفتم من از ایشان کلمهای علیه انقلاب نشنیدم، علیه امام نشنیدم، بعد به پدرم عرض کردم

بالاتر هم عرض کنم که من خیارات امام را مبرم در جلسه درس و به ایشان عرض مکنم این قسمتش را من دیشب مطالعه
کردم متوجه نشدم، چون آن زمان مخواندیم، البته حالا هم بعض از قسمتهایش متوجه نمشوم، اینقدر عمیق نوشته، اینه
کتاب البیع امام و خیارات امام در حوزهها جا نیفتاده روی مشل بودنش هست و نه اینه مطلب ندارد. شما صفحهای را باز

نمکنید که مطلب نداشته باشد. ما به استادمان آقای پایان عرض مکنیم این را توضیح بدهید، ایشان مگفت اجازه بدهید من
امشب ببینم فردا مامد اولا مفرمود من نمدانستم اینقدر ایشان دقیق و عمیق بحث کرده، چه مطلب مهم دارد، گاه اوقات

هم مورد نقض و ابرام قرار مگرفت.

کتابهای امام لااقل در حوزهها باید احیا شود. مسئولین سیاس ما در کشور نتوانستند افار سیاس امام را درست برای نسل
امروز بیان کنند، این هم ی ناراحت و عقده دیری است که ما داریم. مسئولین حوزوی مقام علم امام را نتوانستند روشن

دهد این است که وقتبه من امید م امام را. تنها چیزی که گاه ار و اندیشههای سیاسآن اف کنند و مسئولین سیاس
چهارده خرداد مشود رهبری معظم صحبت مکنند دقیقتری مطالب را راجع به امام بیان مکنند، این برای ما امیدبخش است

ول از ایشان که بیائیم سراغ مسئولین دیر اصلا فر سیاس امام را نه درست مفهمند و نه درست بیان مکنند و نه درست
تحلیل مکنند.

هر کس به سهم خودش، نه از این باب که بوئیم انقلاب هستیم و مخواهیم این کار را بنیم، امام ی شخصیت است از



جهت علم بسیار قوی و صاحب مبناست، در فقه مبنا دارد، در اصول مبنا دارد، در فلسفه مبنا دارد، در عرفان مبنا دارد، در
تفسیر مبنا دارد. الآن خیلها هستند که 20 تا 30 سال درس خارج مگویند و آخرش همان فرمایش محقق خوئ را قائلاند، این

ذارد و امام از این احداثات در فقه و اصول و تفسیر و فلسفه و عرفان زیاد دارد. روی اینها یپایهای ب ی مبنا نشد! یعن
مقداری کار بشود تا اندازهای حق امام را ادا کنیم.

من این جمله را مگویم و قیامت هم پای آن مایستم، با هزار و ی دلیل؛ امام بر اسلام حق پیدا کرده، بر ما حق دارد، بر
حوزهها حق دارد، بر نسل گذشته و آینده حق دارد، ی مقدار از این حقّش را ادا کنیم و افار علم و سیاساش را دقیقاً

بفهمیم و این را به نسل آینده منتقل کنیم.
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